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فوکوس
  41 سال پیش، برابر با چهارم دســامبر 1975 میلادی، هانا آرِنت، فیلسوف و تاریخ‌نگار شــهیر آلمانی در نیویورک درگذشت. 
آرنت به عنوان یک فیلسوف سیاسی تحت تأثیر کانت، هوسرل، هایدگر، کارل یاسپرس، روزا لوگزامبرگ، هگل، رودولف بولتمان، 
مارکس و ادبیات یونان باســتان بود. او همچنین یکی از برجســته‌ترین تئوریســین‌های شوراهاست. شــوراها در انقلاب آمریکا، 
شکست شــوراها در کمون پاریس توسط ژاکوبن‌ها، جنبش‌های شــورایی از انقلاب ۱۹۰۵ تا ۱۹۱۷ روســیه و... توسط هانا آرنت 
بررسی شده ‌اســت. از جمله آثار برجسته او می‌توان به وضع بشر، ریشــه‌های توتالیتاریســم، پیرامون انقلاب، انسان‌ها در عصر 

ظلمت، آیشمان در اورشلیم و... اشاره کرد.

رخداد
  تاراج شهر صیدا در نخستین جنگ صلیبی توسط ارتش فرستاده‌شده از 

سوی پاپ )1110 میلادی(
 امضای معاهده مقدماتی صلح میان ایالات متحده آمریکا و انگلستان 

)1872 میلادی(
 آغاز جنگ زمســتان بین اتحاد جماهیر شوروی و جمهوری 
فنلاند با حمله ارتش ســرخ به مرزهای فنلاند همزمان با آغاز 

جنگ جهانی دوم )1939 میلادی(
 انتشــار آلبوم معروف The Wall )دیوار( از سوی گروه موسیقی 

پینک فلوید در بریتانیا )1979 میلادی(

طلوع
 ساموئل باتلر - نویسنده و داستان‌نویس ساختارشکن دوره ویکتوریایی، 
صاحب آثاری چون: یوتوپین )آرمانشــهری(، اروون )بر بالای دامنه(، راه 

آخرت )1835 میلادی(
 راینر ماریا ریلکه - از مهم‌ترین شاعران قرن بیستم 
آلمانی زبان، صاحب آثاری چون: ســاعات و روایت 

عشق و مرگ، کتاب زمان )1875 میلادی(
 رابرت آدلــر - دانشــمند و مختــرع آمریکایی 

اتریشی‌تبار، صاحب اختراعات فراوان ازجمله دستگاه کنترل 
از راه دور تلویزیون )1913 میلادی(

غروب
کاردینال ریشلیو - سیاســتمدار و روحانی شهیر فرانسوی، صدراعظم 

لویی سیزدهم تا زمان مرگ )1642 میلادی(
توماس‌هابز - فیلسوف سیاسی برجسته اهل انگلستان، صاحب 

کتاب لوایتان )1679 میلادی(
لوییجی گالوانی - فیزیکدان ایتالیایی، کاشف بیوالکتریسیته و 

از بنیانگذاران زایمان مدرن )1798 میلادی(
توماس‌ هانت مورگان - زیست‌شناس آمریکایی، برنده جایزه 
نوبل فیزیولوژی و پزشکی ‌ســال 1933 به خاطر پی بردن به نقش 

کروموزم‌ها در وراثت )1945 میلادی(

124 سال پیش، برابر با چهارم دسامبر 1892 میلادی، فرانسیسکو فرانکو،  سیاستمدار و نظامی اسپانیایی در ارل فرول به دنیا آمد. نام فرانکو بیش از هر چیز با جنگ‌های داخلی اسپانیا پیوند خورده است. او طی جنگی 3 ساله )1936 
 )White Terror( »با مجموعه‌ای از نقض مکرر حقوق بشر علیه ملت اسپانیا همراه بود که از آن با نام »وحشت سفید )تا 1939( نیروهای جمهوری‌خواه را سرکوب و قدرت مطلق را در اسپانیا به دست گرفت. زمامداری 36 ساله او )تا 1975

یاد می‌شود. حکومت فرانکو به دلیل دشمنی ذاتی‌اش با فلسفه کمونیسم، در طول جنگ سرد مورد حمایت دُوَل غربی قرار داشت.

نگاه

در مناطقی مثل منطقه 12 تهران، خانه یا ســراهای 
زیادی هست که تحت تملک شهرداری است و برای اهالی 
محل راه‌اندازی شده. در ساعات مختلف روز و شب سری 
بزنید به این سراهای بسیار زیبا و گاهی شیک. چند کودک 
و زن محلی را در آنجا می‌بینید، مشــغول به چه کاری و 
با چه روحیه‌ای؟ حالا ســاعات مختلف روز و شب، سری 
بزنید  به خانه‌های کودکی که توسط سازمان‌های مردم 
نهاد )ان‌جی‌او( ها اداره می‌شوند همچون خانه کودکان 
کوشا، خانه کودک ناصر خســرو، خانه کودک شوش و... 
انبوه کودکان و زنانی را می‌بینید که با وجود دعوا و مرافعه، 
علیرغم مجموعه مشکلات تنگی جا و حتی تمیز نبودن 
محیط، باز هم پاتوقشان آنجاست. کانون برایشان حکم 
خانه امن را دارد و علیرغم اینکه برای بسیاری‌شان هیچ 
کاری نکرده، یعنی نتوانسته بکند، اما باز می‌آیند. چرا؟ 
برای اینکه آنجا ارزش گذاشته می‌شوند، با آن‌ها همدلی 
می‌شــود و نگاه محبت‌دار می‌بینند.  از طرفی، کودکان 
خانواده‌های پدر یا مادر فوت شــده، معتاد یا متواری و یا 
به هر دلیل آسیب‌دیده از نام و کلمه »بهزیستی« بیزارند، 
وقتی یکی از اعضای خانواده خود را به هر دلیلی از دست 
می‌دهند نام بهزیستی غول بیی‌ال و دمی است که تن این 
کودکان به خصوص کودکان کار در خیابان را می‌لرزاند. 
این کودکان از ماندن و خوابیدن در خیابان، در ســرما و 
گرما، آنقدر نمی‌هراسند که از نام بهزیستی و شهرداری 
می‌هراسند. شاید نگاه سیاســت‌گذاران در سازمان‌های 
بهزیستی و شــهرداری به این کودکان کمی اجتماعی 
و یا مهربان باشــد، اما بدانید صبوری لازم برای کار با این 
کودکان، اصلاً در حوصله پرسنل بهزیستی و شهرداری 
نیست. کار با این کودکان صبوری و حوصله‌ای می‌طلبد 
که از نوع انگیزشــی و کار داوطلبانه باشــد.   کودکان ما 
خوابیدن در کنار پدر یا مادر معتاد و موادفروش )در سطح 
خُرد( و یا خواهر و برادر کیف‌قاپ، در بیغوله‌های بی‌در و 
دیواری کــه دور و برش با کارتن یا پیت حلبی در انتهای 

کوچه یا خرابه‌ای محصور شده است را به خانه‌های امنی 
که بهزیســتی و یا شهرداری‌ها برایشــان فراهم کردند، 
ترجیح می‌دهند، حتی با کولر و بخاری و غذای گرم، اما 
محصور در بی‌ عاطفه‌گری ناب غیر انسانی. آن‌ها کودک‌اند 
و کودک، مصلحت‌طلب نیست. کودک محبت و آغوش 
باز می‌خواهد حتی اگر این تن، تن فرسوده ناشی از اعتیاد 
پدر یا مادر باشــد. آن‌ها می‌خواهنــد در نزدیکی کانون 
اتاق یا ســرپناهی حتی محقر با همین خانواده نیم‌بند 
و از هم گســیخته، با برادر و خواهر کوچک‌تــر، مادر یا 
پدر معتاد داشته باشند، روزها به کانون بیایند و شب‌ها 
در آنجا بخوابند و به قول خودشــان مهم نیست، کانون 
از آن‌ها مراقبــت می‌کند تا مادر و یا پدرشــان از کمپ 
برگردد. باید به این کانون‌ها اعتماد کرد، این‌ها کار بلدند 
و سال‌هاست در دایره آســیب‌زدایی از خانواده‌های پدر 
فوت شده یا پدر متواری یا پدر معتاد کار می‌کنند. یکی 
از آن‌ها ســعید*، با برادر و دو خواهر دیگرش هستند که 
آب آلبالو می فروختند. پدرشان معتاد بود. ما مادر را مورد 
آموزش حرفه‌ای قرار دادیم و او شروع به کار کرد. کودکان 
به مدرسه برگشتند و سال‌هاست زندگی‌شان به صورت 
عادی می‌گذرد. یک پســر و دو دخترش هم به دانشگاه 
رفتند و پسر دیگر مکانیکی باز کرده است. خانم خدایی هم 
یک شــوهرش معتاد و دو فرزند داشت. همه چیزشان را 
فروختند. هیچ پولی برای رهن یا اجاره اتاق نداشتند. پسر 
10 ساله‌اش کار می‌کرد که مادر نیز در کارآفرینی شروع 
به کار کرد. پسرش به محیط آموزش برگشت و دخترش 
سال آخر دبیرستان را می‌گذراند.  نمونه‌هایی از این دست 
زیاد داریم. با کمی حمایت از نوع »دلی و انگیزشی«، نه از 
روی »رفع تکلیف و کار سازمانی«، می‌توان این کودکان 
و زنان را به زندگی عادی بازگرداند یا حداقل از مشکلات 

بیشتر رهانید. 
*اسامی برای حفظ حریم شخصی افراد تغییر 
یافته‌اند

صفحه
آخـــر

 safhehakhar@shahrvand-newspaper.ir :ایمیل‌ صفحه آخر 

 شما بنویسید  
ما منتشر می‌کنیم

صفحه آخر »شــهروند«، در راســتای 
سیاســت‌های کلان روزنامــه مبنــی بر 
مشــارکت هرچه ملموس‌تر مخاطبان در 
روند تهیــه محتوا و برقــراری یک ارتباط 
دو ســویه میان رســانه و مخاطب، طرح 
دعوت مخاطبان برای به اشتراک گذاشتن 
»تجربیات شــخصی در حیطه زیســت 

اجتماعی« را به اجرا می‌گذارد.
این طــرح در نخســتین گام خود ذیل 
محورهایــی چــون زندگــی اجتماعی، 
فعالیت‌های مدنی، آداب معاشرت جمعی 
و... با طرح موضوعاتی مشخص، مخاطبان 
روزنامه را به مکتوب کردن تجربیات عینی 
خود دعوت می‌کند. در حقیقت صفحه آخر 
روزنامه  شهروند  تصمیم دارد با اختصاص 
فضایی مشخص جهت انتشار این مکتوبات، 
از جایگاه متکلم وحده فاصله گرفته و زمینه 
مشــارکت عملی مخاطبان در روند تولید 

محتوا را عینیت ببخشد.
صفحه آخر »شهروند« حق خود را برای 
حک و اصــاح مطالب رســیده محفوظ 
می‌داند. مخاطبان به شــرط خدشــه‌دار 
نکردن ارزش‌های عرفی و شرعی حاکم بر 
جامعه، در طرح دیدگاه‌های خود - هرچند 
با سلایق دست‌اندرکاران روزنامه در تضاد 

باشد - آزاد هستند.
در آینده مطالب منتخب و چاپ شــده، 
توسط روزنامه شهروند در قالب یک کتاب 

منتشر خواهد شد.

 سومین دعوت:
 خاطرات سفر!

در پی پایان مهلت دومین دعوت صفحه 
آخر روزنامه شهروند )با موضوع شهر و محله 
من(، در ســومین دعوت از شما مخاطبان 
همیشگی صفحه آخر می‌خواهیم خاطره، 
نکته، داستان و یا هر آنچه که در سفرهای 
داخلی و خارجی خود تجربه کرده‌اید و فکر 
می‌کنید برای مخاطبان روزنامه آموزنده، 
جالب و خواندنی است، بنویسید و بفرستید 
تا در همیــن صفحه آن را با نــام خودتان 

منتشر کنیم.
علاقه‌مندان به مشــارکت می‌بایست 
متن‌های خود )بین 300 تا 500 کلمه( را 
به صورت تایپ شده به آدرس ایمیل صفحه 
آخر ارسال کنند. مطالب دریافتی در صورت 
تایید محتوایی با درج نام نویسنده منتشر 
شده و بدیهی است اولویت انتشار با مطالبی 

خواهد بود که زودتر دریافت شوند.
safhehakhar@shahrvand- 
newspaper.ir

تمرین فروتنی!

گوشه‌ اتاق

مهدی مالمیر
روزنامه نگار

»محســن پورســید‌‌آقایی« احتمالاً بی‌آنکه خود 
بخواهد یا بداند، نامش را در تاریخ بروکراســی ایران 
جاودانه کرد. مدیرعامل راه‌آهــن ایران پس از حادثه 
دردبار تصادم قطار در مســیر سمنان‌-مشــهد، در 
سرزمینی داوطلبانه از صندلی ریاست کنار کشید که 
اعتراف به اشتباه و دلجویی از آسیب‌دیدگان از طریق 
ترک خودخواسته دفتر و دستک مدیریت، حکایت 
»النادر کالمعدوم« است. حسن ظن غریبی که برخی 
از ما به خود داریم، سبب شده تا عذرخواهی و استعفا در 
سرزمین ما هیچ دست کمی از اقرار به زبونی و خواری 
نداشته باشد! در حالی‌که در کشورهای پیشرو در امر 
مدیریت جامعه، مدیران‌ ای بسا برای کمتر از اینها نیز 
بی‌درنگ در رسانه‌ها حاضر می‌شوند و با صدایی که 
در آن تحریر اندوه و اضطراب کاملا شنیدنی است، به 
احترام افکار عمومی و به نشانه این‌که سیستم مدیریت 
کشور عزم استواری برای جبران مافات دارد، جای خود 

را به مدیر دیگری می‌سپرند. با این همه اما گویا تا جا 
افتادن سنت حسنه اعتراف به خطا و استعفا راه دور 
و درازی در پیش داریم. گــواه آن هم مصاحبه اخیر 
رئیس محترم محیط‌زیست کشور اســت که اقدام 
مدیرعامل راه‌آهن را اقدامی پوپولیســتی خوانده‌اند! 
ایشان در توضیح نظر خود به مجری برنامه تلویزیونی 
گفته‌اند که تنها مسئولینی مجاز به استعفا هستند که 
در رقم‌خوردن حوادث خسارت‌بار مسئولیت مستقیم 
داشته باشــند. به دو دلیل توضیحات دکتر ابتکار در 
این فقره پذیرفتنی نیست. نخست این‌که پوپولیست 
به سیاست‌پیشگانی گفته می‌شود که برای رسیدن 
به قدرت از نمایش و سر دادن شعارهای دهان پرکن 
و بازی با احساســات مردم و... روی‌گردان نیســتند. 
‌8 ســال دولت مهرورزان کلاس درس مناسبی است 
برای به کار بردنِ به‌جای واژه پوپولیســم و شناخت 
سیاستمداران مردم فریب. استعفا وعذرخواهی یک 
مدیر میانی که با تعریف رایج در ردیف فعالان سیاسی 
شناخته شده نیز جای نمی‌گیرد، بیشتر عملی نجیبانه 
به نظر می‌رسد تا عملی پوپولیستی! دو دیگر آن‌که اگر 
مسئولاني در پیش آمدن حادثه ناگواری مسئولیت 

مستقیم و مشهود داشته باشد، اصلاً نیازی به استعفا 
نیست؛ چرا که در یک نظام مدیریتی سالم، بی‌معطلی 
مسئول کذا بازخواست و از سمت خود کنار گذاشته 
می‌شود!... باری، از هر گوشه که به این ماجرا بنگریم، 
عمل شجاعانه مدیرعامل راه‌آهن، راهی را کوبیده است 
که در نظام بروکراســی کشور ما ناشناخته و متروک 
مانده بود. استعفای یک مدیر افزون بر این‌که احترامی 
است به بازماندگان و آســیب‌دیدگان حوادث ناگوار، 
اعتراف دلیرانه‌ای است بر این‌که انسان در همه حال و 
در هر پست و مقامی که باشد، آزاد از خطا و ندانم کاری 
نیست... دموکراسی اساساً بر بنیان ناقص‌بودن انسان 
استوار شده است و هر استعفا و عذرخواهی مسئولان 
تأکیدی است بر این پایه فلسفی دموکراسی. هم از این 
رو اســت که در نظام‌هایی که به صورت دموکراتیک 
اداره می‌شــوند، اســتعفا و واگذار کردن میز ریاست 
امری کاملا مرســوم است. دموکراســی را فروتنان 
پدید می‌آورند و اداره می‌کنند. کسانی که با آگاهی از 
نقصان‌های خود از اعتراف به خطاکاری پروایی ندارند؛ 
به تعبیر از یادنرفتنی آلبرکامو، نویســنده فرانسوی 

دموکراسی چیزی جز »تمرین فروتنی« نیست! 

صادق رضــازاده|  دوره خلبانــی‌اش در آمریکا 
تمام شده بود اما به او گواهینامه‌ پایان کار نمی‌دادند. 
هم‌اتاقی‌هایش گزارش‌هایی داده بودند و مســئولان 
دانشــکده هم برای موافقت دست ‌دست می‌کردند. 
تکلیفش معلوم نبود. تا این‌که احضار شد، آن‌ هم به 
دفتر مسئول دانشکده‌شــان که یک ژنرال باسابقه 
آمریکایی بود. به اتاقش رفت و احتــرام نظامی را به 
‌جا آورد. ژنــرال نگاهی به او انداخت و از او خواســت 
که بنشیند روبه‌رویش. چند ورق کاغذ و چند پرونده 
هم جلوی ژنرال روی میــز کارش بود. یکی از همان 
پرونده‌ها، پرونــده‌ عباس بود. ژنــرال آخرین فردی 
بود كه می‌بایســتی موافقت کند یا اگر او نمره‌ کامل 
را نیاورده‌ است، رد کند. چند سوال از عباس پرسید، 
از سوال‌های ژنرال این‌طور برمی‌آمد كه نظر خوشی 
نســبت به عباس ندارد و انگار احضارش کرده تا به او 
بگوید رد شده ‌است؛ اما این ملاقات برای عباس خیلی 
مهم بود. عباس احســاس خوبی نداشت، احساس 
میك‌رد كــه رنج ‌2ســال دوری از خانواده و شــوق 
برنامه‌هایی كه برای زندگی آینده‌اش در سر داشت، 
همه‌شان در كی لحظه دارند محو و نابود می‌شوند و 
او باید دست خالی و بدون دریافت گواهینامه خلبانی 

به ایران برگردد. عباس غرق خیالاتش بود و ژنرال هم 
داشــت پرونده را ورق می‌زد كه در اتاق به صدا درآمد 
و شــخصی اجازه خواست تا داخل شــود. او به ژنرال 
احترام گذاشت و ازش خواست تا برای كار مهمی به 
خارج از اتاق برود. حالا دیگر ژنرال نبود و عباس چند 
دقیقه‌ای هم شــده در اتاق بود و نگرانی‌اش اما لحظه 
‌به‌ لحظه بیشتر می‌شــد. در همین حالات بود که به 
ســاعتش نگاهی انداخت. نزدیکِ نمــاز ظهر بود. با 
خودش گفت: »كاش اینجا نبودم و می‌توانستم نماز 
را اول وقت بخوانم.« اما او منتظر ژنرال بود. انتظارش 
برای آمدن ژنرال طولانی شد. باز پیش خودش زمزمه 
می‌کرد كه: »هیچ كار مهمی بالاتر از نماز نیســت، 
همین جا نماز را می‌خوانم.« او آماده‌ نمازخواندن شد 
به امید این‌که کار ژنرال دیر تمام شــود. به گوشه‌ای 
از اتاق رفت و روزنامه‌ای را كه همراه داشــت به زمین 
انداخت و مشغول نماز شد. در حال خواندن نماز بود 
كه ژنرال سر و کله‌اش پیدا شد. عباس متوجه حضور 
ژنرال شد اما نمی‌دانست چه کار کند. نماز را بخواند، 
نخواند؟ بالاخره تصمیم گرفت نمازش را ادامه دهد. 
نماز که تمام شد، رفت دوباره روبه‌روی ژنرال نشست 
و از او هم معذرت‌خواهی کرد. ژنرال پس از چند لحظه 

ســكوت نگاه معناداری به عباس كرد و گفت: »چه 
میك‌ردی؟« عباس گفت: »عبادت میك‌ردم.« ژنرال 
توضیح بیشتری خواست و گفت: »یعنی چی؟ بیشتر 
توضیح بده.« عباس جواب داد: »در دین ما دستور بر 
این است كه در ساعت‌های معین از شبانه‌روز باید با 
خداوند به نیایش بپردازیم و در این ساعات زمان آن فرا 
رسیده‌ بود، من هم از نبودن شما در اتاق استفاده كردم 
و این واجب دینی را انجام دادم.« ژنرال با توضیحات 
عباس سری تكان داد و گفت: »همه این مطالبی كه در 
پرونده تو آمده مثل اینك‌ه راجع به همین كارهاست، 
این طور نیست؟« عباس قدری ســکوت کرد و بعد 
جواب داد: »بله همینطوره.« ژنرال لبخندی زد. از نوع 
نگاهش پیدا بود كه از صداقت عباس خوشش آمده. با 
چهره‌ای بشاش خود‌نویسش را از جیبش بیرون آورد 
و پرونده‌ عباس را امضا كرد و بعد با حالتی احترام‌آمیز 
از جا برخاست و دســتش را به سوی عباس دراز كرد 
و گفت: »به شما تبركی می‌گویم. شما قبول شدید. 
برای شما آرزوی موفقیت دارم.« عباس از او تشکر کرد 

و از اتاق خارج شد.
14 آذر، سالروز تولد شهید سرلشکر خلبان 
عباس بابایی 

حرف روز

از روزگار رفته 

معاشــرت و رفت‌و‌آمد با خويشاوندان حساب 
روز قيامت را بر انسان آسان میك‌ند.

امام صادق)ع(
بانگ جرس

از عمر بسی نماند ما را
در سر هوسی نماند ما را

رفتیم ز دل غبار اغیار
جز دوست کسی نماند ما را

رفتیم به آشیانه خویش
رنج قفسی نماند ما را

از بس که نفس زدیم بی‌جا
جای نفسی نماند ما را

یاران رفتند رفته رفته
دم‌ساز کسی نماند ما را

گرمی بردند و روشنایی
ز ایشان قبسی نماند ما را

گل‌ها رفتند زین گلستان
جز خار و خسی نماند ما را

دل‌واپسی دگر نداریم
در دهر کسی نماند ما را

کو خضر رهی در این بیابان
بانگ جرسی نماند ما را

جز ناله که مونس دل ماست
فریاد‌رسی نماند ما را

بستیم چو فیض لب ز گفتار
چون همنفسی نماند ما را
فیض کاشانی

|  مریم پناهی|   مدیر خانه کوچک کوشا| 


